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 دو درس نهاد پيششناسي و  هاي سبك نامه درسنقد 
  ورزي در رشتة ادبيات فارسي پژوهي و سبك  كسب

  *محمود فتوحي رودمعجني
 چكيده

 ،مـدت  . در ايـن رسـد  شناسي در ادبيات فارسي به حدود شش دهه مـي  عمر دانش سبك
 قالهاين مدر صورت نگرفته است.  ،در آموزش آن ويژه به ،ي در اين دانشگير چشم تطورِ
 يدهسـنج  ،روشمباني فكـري و   ازنظرِ ،فارسيشناسي نظم و نثر ادبي  هاي سبك نامه درس
آن  پيامـدهاي  برشـمردن  و شناسـي  سـبك  هـاي  نامـه  درسو با طرح شش نقص در  هشد
بررسـيِ تـاريخ تطـور     :زانـد ا  اين شش نقص عبارت. ه استشد  نهاد پيش نيزهايي  حل راه

حذف بافتارهـاي فرهنگـي،    ؛ها ه سبكناموج گذاري نام ؛شناسي سبك جاي فن ها به سبك
اي و  سـبك دوره  بخشـي بـه   اولويـت  ؛غفلت از نسبت ژانر با سـبك  ؛و سياسي ،اجتماعي

در بخـش   هـاي سـبكي.   ها و پژوهش نامه درسباريِ محتواي اعت بيو  ؛حذف سبك فردي
ــهمايــن دوم  ورزي بــراي آمــوزش در دو درس  پژوهــي و ســبك ، دو مهــارت ســبكقال
آموزش خـلاق  «و دومي به » تحليل سبك ادبي«اولي به  ؛است شده نهاد پيششناسي  سبك
هاي تحليـل   دانشجو ازطريق تكنيك» تحليل سبك ادبي«اختصاص دارد. در درس » سبك
گانـة زبـان يـك مـتن      هاي سبك و كشف نوآوري و فرديت سبكي در سطوح شش سازه

كـه   ،»بكآموزش خلاق س«گيرد. در درس  ساز متون را فرامي كشف عناصر سبكمهارت 
آموزش سبك ازطريق تقليـد از   شود، ارائه ميصورت كارگاهي و تمرين نگارش خلاق  به

  گيرد. الگوهاي سبكي مشهور انجام مي
  .ورزي پژوهي، سبك نامة آموزشي، سبك شناسي، ادبيات فارسي، درس سبك: ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1
 يد پرسش ـرو  مـي   كـار  بـه   بـراي تحليـل   هايي شناسي ادبي فارسي چه دانش سبكدر كه  اين

اي است و قـادر اسـت از بسـياري     چندرشته شيشناسي دان زيرا سبك ،شناختي است روش
                                                                                                 

 fotoohirud@yahoo.com، مشهد فردوسي ادبيات فارسي، دانشگاهاستاد گروه زبان و  *
 22/03/1396، تاريخ پذيرش: 18/01/1396تاريخ دريافت: 



 ...نهاد دو درس  شناسي و پيش هاي سبك نامه نقد درس   48

علوم ادبي) براي تحليل سـبك  و شناسي،  ، جامعهشناسي روان، شناسي زبانهاي ديگر ( دانش
اشاره خواهم  شناسي فارسي در درون خود سبك هايي ادبي بهره بگيرد. در اين مقال به نقص

  شناسي است. زبانان از مفهوم سبك هاي سنتي ما فارسي كرد كه عمدتاً ناشي از تلقي
و بيان يـا دسـتور    ،هاي كليات ادبي، مثل عروض و قافيه، بديع، معاني در قياس با درس

شناسي نظم و نثر در رشتة زبان و ادبيات فارسي  هاي دو درس سبك نامه درسزبان فارسي، 
يعني فاقد  ؛ة آموزشي نداردنام درسساختار  نيزر است. همان چند كتاب معدود شما انگشت

شناسـي   هـاي سـبك   هنام ـ درسو ساختار آموزشـي اسـت. در    ،هدف مشخص، طرح منظم
است كـه در   هايي كه درواقع نقص هستيمشناختي و نظري  شش نقص روش فارسي شاهد

ك از ي ـكـه هر د كوش مي  اين جستارنگارندة پژوهي نهفته است.  نگرش ما به سبك و سبك
ها را در تحقيقات  ك از اين نقصيپيامدهاي هر گاه آن؛ داين شش نقص را نخست تبيين كن
هـا   حلي بـراي رفـع آن نقيصـه    قدر وسع خويش راه و به دادبي و مطالعات فرهنگي بشناسان

  :دبده نهاد پيش
  

  شناسي جاي فن سبك ها به نقصِ اول: تاريخ تطور سبك. 2
اي باريك در كنار تـاريخ ادبيـات    شناسي در نظام آموزشي ادبيات فارسي چونان جاده سبك

شناسي فارسي نظم و نثر بـا همـان هـدف و روشـي ارائـه       كند. دو درس سبك مي  حركت
كـه   درحـالي  ؛اسـت  فارسـي  نظم شناسي سبك شود كه درس تاريخ ادبيات. عنوان كتاب مي

تـاريخ   شناسي عموماً هايموجود سبك سي است. كتابنظم فار هاي سبكمحتواي آن تاريخ 
ادبي فارسي به روش توصيفي اسـت. ايـن شـكل و نگـرش بـه       هاي ادبيات يا تاريخ سبك

با زيرعنوان  شناسي سبكشناسي را استاد محمدتقي بهار طراحي كرد. او نام كتابش را  سبك
  ) نهاد:1330( فارسي نثر تطور تاريخ

گذشته از آشناكردن طلاب ادب با كتب قـديم و جديـد و    ـ )شناسي سبك اين علم (=
ان هـر  مؤلف ـحـال   ها و شـرح  شناساندن نويسندگان و استادان نثر فارسي و تاريخ كتاب

شدن با  نوسأازقبيل م ،دارد فوايد ديگري نيز دربر ـ كتاب، كه خود علمي است مستقل
كهن،  هاي  خطوط و لهجه ها و تاريخ قديم ايران و تمدن و آداب باستان و فهرست زبان

ارتباط بين امروز و ديروز، و تسلسل حوادث و تطـور زنـدگانيِ    ةآوردن رشت دست و به
تـر   مردم اين مرزوبوم كه خود خدمتي است بـه تـاريخ ايـن مملكـت، و از همـه مهـم      

هاي فارسي از پهلـوي و دري و   شدن دانشجويان با صرف و نحو زبان نوسأاش م فايده
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هـر   يانشـا قادرشدن مردم به فهم و درك لغات و اصطلاحات قديم و فراگرفتن طـرز  
 ـ و قدرت پيشين و پسين ةدوره با دور گون ايافتن به قرائت متون مختلف و نثرهاي گون

بردن به حسن و قبح نثر و درك علل ترقي و انحطاط نثر هر  ادوار قديم و متوسط و پي
 .يد) :1330(بهار،  دوره ...

علم «را » ها سبكتاريخ تطور «آغاز شد كه  جا آنشناختي معاصر فارسي از  سبكخطاي 
شناسي به روش استاد بهار درواقع تاريخ تطور زبـان فارسـي    سبك انگاشتند.» شناسي سبك

  يك علم. مثابة بهشناسي  است و نه سبك
) مولودان 1377) و محمد غلامرضايي (1374شميسا ( شناسي نظم و نثر سبك هاي  بكتا

عمـومي)   هـاي   كها (و عمـدتاً سـب   ند كه با هدف انتقال اطلاعات دربارة سبكا همين سنت
، شميسا لاًاند. مث علم يا مهارت ننگريسته مثابة بهشناسي را  ها سبك اند. اين كتاب تدوين شده
دسـت   به شناسي سبكاريف متعددي از خود تع شناسي سبك كلياتكه در كتاب  باوجوداين

گونه  را اين شناسي سبكرا مطرح كرده، اهداف  شناسي سبكداده و رويكردهاي متفاوت به 
  شمارد: برمي

هاي مختلف ادبيات و تعيين مختصات سبكيِ هـر دوره. ايـن    تشخيص سبك دوره. 1
 شناسـي  سـبك تاريخ ادبيات دارد و معمولاً در سـطوح مقـدماتي    ةجنب تر بيشقسمت 

تعيين سبك فـرديِ نويسـندگان و شـاعران بـزرگ كـه      . 2؛ گيرد مورد بررسي قرار مي
تشخيص سبك ادبي و تعيين مختصات . 3؛ است شناسي سبكمربوط به مراحل عاليِ 

(شميسـا،   ديگر، مخصوصاً سبك گفتـار عـادي و روزمـره    هاي سبكآن در مقايسه با 
  ).70: الف 1374

شناسي صرفاً بـا انتقـال اطلاعـات     دارند، آموزش سبكها  طرحي كه اين كتاب براساس
دوره و  براساسها  بندي كتاب اي بايد انجام پذيرد. فصل دوره هاي اي دربارة سبك نامه دانش

شعر فارسي است.  هاي ة سبكدربارهدف نهايي درس آشنايي دانشجو با اطلاعات تاريخي 
  اين هدف تابع نگرش سنتي به آموزش (يعني انتقال دانش) است.

  
  پيامدهاي نقصِ اول 1.2

 ؛شناسي تكرار مفاهيم و مطالب درس تاريخ ادبيات در سبكـ 
 ؛ها صحت آننسنجيدنِ هاي ديگران و  تكرار يافتهـ 
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تحليلـي و خـلاق در كتـاب و در     هـاي  اي بـر پرسـش   نامـه  دانـش  هـاي  غلبة پرسشـ 
 ؛درسي هاي  نآزمو

 ؛مهارت تفكر انتقادي در دانشجو نيافتنِ آموزش انفعالي و پرورشـ 
شناســي (فــن شناســايي فرديــت خــلاق و اصــالت مــتن) در رشــتة  انــزواي ســبكـــ 
 .فارسي  ادبيات

 

 حل راه 2.2
است  يشناسي فن به هدف اصلي آن بازگردانده شود. سبك» شناسي سبك«لازم است درس 

شناسـي   كاوش و تحليل سخن ادبي و غيرادبـي؛ سـبك   هاي روشاي از  مجموعه برمشتمل 
روش اكتشاف و تحليل فرديت خلاق است. آن را چونان روش بايد به دانشـجو آموخـت.   

فرايند تجزيه و  ،آيد كه از نيمة دوم تركيب (شناسي) برمي چنان ،شناسي هدف از درس سبك
اي از  شناسي فن شناسايي و تحليل است و نه مجموعه تحليل و شناسايي سبك است. سبك

  ة افراد و طرز كارشان.درباراطلاعات 
شناسي، بديع، بلاغـت، عـروض،    زباني و ادبي (مثل دستور زبان، نحو و واژه هاي دانش

شناسـي   شناس است. مهـارت سـبك   قافيه، انواع ادبي، تاريخ ادبيات) ابزارهاي كارگاه سبك
عبارت است از فن استفاده از اين ابزارها براي يافتن فرديـت و خلاقيـت در سـخن ادبـي.     

فن تحليل سـبك را بـه دانشـجو بيـاموزد.      هاي شناسي بايد ابزارها و روش ة سبكنام درس
 هـاي   تادبـي و مهـار   هـاي  شناسي كارگاهي اسـت كـه در آن دانـش    كلاس سبك ،بنابراين

  كار گرفته شود. پژوهي دانشجو عملاً بايد به تنم
و هـا   شـود و از روش  اي نيـز وارد مـي   رشـته  شناسـي بـه قلمروهـاي ميـان     درس سبك

و تـاريخ بـراي شناسـايي و     ،شناسـي  روانشناسـي،   ، بلاغت، جامعهشناسي زبان هاي ديدگاه
ايـن علـم در    هاي شناسي مولود قابليت گيرد. رويكردهاي متعدد سبك تحليل سبك بهره مي

  تعامل با ديگر قلمروهاي علوم انساني است.
  
  حل ديگر چند راه 3.2
 ؛شناسي: مهارت كشف و تحليل و نه انتقال دانش تغيير نگرش به سبك ـ
 ؛جاي انتقال اطلاعات پژوهي به ي سبكگزين جاي ـ
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 ؛زباني و ادبي هاي شناسي از دانش تدارك ابزارهاي دقيق سبك ـ
 ؛شناسي اي سبك بينارشتهتقويت بنيادهاي  ـ
 .شناسي كردن تدريس سبك كارگاهي ـ
  

  ها ه سبكناموج گذاري نامنقصِ دوم: . 3
  :مبيفكنيشناسي شعر فارسي  هاي سبك هنام درسنخست نگاهي به مصطلحات مشهور در 

بين، سـبك آذربايجـاني، عراقـي، تيمـوري،      بين هاي سبك ،انيسبك ارسبك خراساني، 
شميسـا،   بـه بنگريـد  ( انقـلاب و النهري يا بازگشت، نيمايي، مشروطه،  وقوع، هندي، ماوراء

 ).1377غلامرضايي،  ؛1385
وقـوع   و بازگشت سبك دو االّ است سياسي و جغرافيايي همه ها سبك اين صفت يا نام

شـعري   هـاي  ة سـبك دربـار به صفات دروني خود سبك است. هرچه تحقيقات  يمسمكه 
عراقـي،   هـاي  فهم براي شناخت سـبك  ترسيم نظام ادبي معنادار و قابل ،دشو تر بيشفارسي 

جريان ادبي را به مكان  گذاري نامزيرا اين  ؛شود تر مي هندي دشوارتر و ناممكنو خراساني، 
هاي ذاتي جريان ادبي  كه عنصر مكان هيچ تناسبي با سازه دهد؛ حال آن جغرافيايي نسبت مي
و ...) از  ،ف يـك مقولـة ادبـي (سـبك، گونـه، مكتـب، دوره      معـرِّ  هاي ندارد. هرگاه صفت

هـا غيردلالـي   گر نشـان مبهم و ها  و عنوان الگوها ،باشدبيروني و امور عرضي آن  هاي نسبت
هاي ويـژة آن معرفـي    ادبي را به مدد عناصر ذاتي و سازه اي هكه مقول گاه آناما  .خواهد شد

جـاي سـبك    گـرا (بـه   صـفات طبيعـت   ،مـثلاً  ؛تري از آن خواهيم رسيد درك دقيق به ،كنيم
خيـالي   عراقـي)، نـازك   جـاي  بـه نمـادگرا (  ،)آذربايجاني جاي بهخراساني)، اغراق و خيال (

النهـري)   مـاوراء  جـاي  بـه گـويي (  هنـدي)، پيچيـده   جـاي  بهاصفهاني)، دورخيالي ( جاي به(
ي بـا سرشـت   تـر  بيشتناسب  مشروطه) جاي بهسياسي (و  ،نيمايي) جاي بهبازگشت، آزاد (
  .يا شخص ،زمان ،از نام مكانشعر فارسي دارند  هاي  دروني جريان

شناسـي و تـاريخ ادبيـات فارسـي نبـود       هاي ذاتي سـبك در سـبك  گر نشاندليل فقدان 
مطالعات دقيق در جزئيات متون و منابع تاريخ ادبيات اسـت. گـرايش رايـج در تحقيقـات     

است. رويكردهـاي   متمايل نشده م كلان و اثباتسازي مسائل در قالب احكا فارسي به ساده
دليل مانع فهم درسـت   همين به و گرايانه است عمومي تحقيقات ادبي فارسي كاهنده و تقليل

  اند. و ماجراهاي تاريخ ادبيات شده ،ها ، مكتبها سبكو روشن انواع ادبي، 
در دل دبستان خراساني يا عراقـي نيـز    ؛ستهمتعددي  هاي در دل دبستان نيمايي سبك

 شناسـايي  گرايـي  تقليـل  بـه  ما ميل و نگري كلان دليل به كه ستهشخصي بسيار  هاي سبك
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شناختي در شعر فارسي با هـدف اثبـات آن    اند. تحقيقات سبك رانده شده حاشيه به يا نشده
سـبكي بـه    هاي پژوهشچنان ادامه دارد و  هندي) همو ، عراقي، رسا (خراسانينا گذاري نام

 ،دليـل  همـين  بـوده اسـت. بـه    معطـوف  هـا  ادبـي بـا آن   هاي ترويج اين الگوها و تطبيق متن
رانده شده  به حاشيهاند  خوان بوده ادبي كه با اين الگو ناهم هاي شخصي و جريان هاي سبك

  اند. يا كتمان شده
  
  پيامدهاي نقصِ دوم 1.3
 ؛دروني سبك هاي ويژگي ها براساس غفلت از شناخت دقيق سبك ـ
 ؛مكاني ةة ادوار تاريخي بلند و قلمروهاي گسترددرباره ناموج هاي گويي كلي ـ
  ؛سبكي هاي نگري در پژوهش كلان ـ
و شخصـي،   هـاي  فـردي، سـبك   هـاي  ناكامي در شناسايي اصـالت مـتن، خلاقيـت    ـ

 .ادبي هاي  تاقلي
 
  حل راه 2.3
 ؛ها سبكهاي دروني  كشف مميزه كار براي اهريافتن  ـ
 و هـا، كنكـور،   نامـه  درسگر سبكي در منابع آموزشـي (  دلالت هاي ي عنوانگزين جاي ـ

  ؛هاي تحصيلي) رساله
 .عمومي هاي جاي جريان ي مفهوم سبك شخصي بهگزين جاي ـ
  

  و سياسي ،اجتماعي ،نقصِ سوم: حذف بافتارهاي فرهنگي. 4
شـود. اگـر    تـاريخي و اجتمـاعي مطـرح مـي     منتزع از بافتارشناسي ما عموماً  مباحث سبك

بپذيريم كه يك سبك جديد در پاسخ به ضرورتي در يك وضعيت خاص پديد آمده است، 
شناخت آن سبك مستلزم شناخت آن ضرورت و موقعيت است. فهم سبك حافظ يا  گاه آن

هـدايت مسـتلزم بازشناسـيِ     يآقا حاجيسبك يداالله رؤيايي در شعر و درك سبك داستان 
يـك رويـداد يـا حادثـة     ْ فتار فرهنگي است كه هر سبكي در آن پديد آمـده اسـت. بافتـار   با

ادبي و فرهنگي هرگاه از نسبت متن و بافتـار   هاي تاريخي و فرهنگي نيست. غالباً در تحليل
 28كودتـاي   ،مـثلاً  ؛آيـد  تاريخ سياسي يا اجتماعي به ذهن ما مي رويدادهاي ،رود سخن مي
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بلكـه   ،نه يك يا چند رويداد برجستهْ كه بافتار ظهور صفويان. درحاليو مرداد، حملة مغول، 
شـبكة   :فرهنگي است. بافتار عبارت است از يهيا دستگا ،اجتماعي ينظم ،معنايي اي شبكه

و ايـدئولوژي كـه    ،چندلايه، مركـب از سياسـت، اقتصـاد، علـم     اي هشبك ؛فرهنگي معناساز
كنـيم؟   كنيم و چرا اين كار را مي كه چه مي ا يعني اينسازد. معن دستگاه معنايي فرهنگ را مي

كند و چرا آن كـار را   مي  دهد كه چه كار نظام فرهنگي معناساز به شخص يا گروه پاسخ مي
هـا    نو هـم آ  انـد  يك دوره هاي فرهنگي معناساز هم حامل عقايد و ارزش هاي كند. نظام مي
  سازند. مي  را

فرهنگي معناساز و در پيوند با بافتارهاي  هاي به اين نظامهاي ادبي با عنايت  اغلب نظريه
  كنند. مثلاً: و تحليل مي آثار ادبي را بررسي وها   نفرهنگي جريا

 ؛كند مي  نقد تكويني: ساختار متن را در نسبت با ساختار اجتماعي بررسي ـ
 ؛داند مي  اي از پيوندها را مولود شبكهها  نقد بينامتنيت: متن ـ
و باورها ها  يونگ: متن را مولود ناخودآگاه جمعي و آكنده از ارزش خودآگاه جمعي ـ

 ؛داند و تجارب جمعي مي
 ؛كند اجتماعي تحليل مي هاي نظرية بورديو متن را در ميدان ـ
فرهنگـي معناسـاز    هاي گري به نظام نوتاريخي ةمعنايي گرين بلات در نظري هاي نظام ـ

 ؛نظر دارد
 ؛هاي اجتماعي است أثر از نظريهنظرية ناخودآگاه سياسي جيمسون مت ـ
 ؛اند هاي مفهومي قراردادي و اجتماعي واره هاي شناختي در پي طرح نظريه ـ
ند كه اثـر هنـري در آن شـكل    ا پيوسته قائل درهم اي هها به وجود شبك اين نظريه ةهم ـ

و سـبك نقـش دارنـد.     ،مـتن  ،گيـري هنرمنـد   گيرد. بافتارهاي فرهنگي در شـكل  مي
 منتـزع از بافتـار  تـوان آن را   سبك محصول خلاقة فرهنگـي اسـت و نمـي    ،رو ازاين

  فرهنگ و اجتماع درك و تفسير كرد.
غيبت سنگين فرهنگ و  ،شناسي فارسي را بازنگريم سبك ميراث منظر اين از كه هنگامي

يابيم. ما  وضوح درمي شناختي فارسي به سبك هاي معناساز اجتماعي را در پژوهش هاي نظام
سرايد؟  ميقصيده دان و آشناي به فرنگ چرا به سبك و لحن غزنويان  فرانسه دانيم قاآنيِ نمي

چرا با سرودن  ،استباورمند كه به سوسياليسم و ماركسيسم  ،فكر قرن بيستم يا ابتهاج روشن
  كند؟ گونه محبوبيت پيدا مي غزل عارفانه و بازتوليد سخن مولانا و حافظ اين
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  چهارمپيامدهاي نقصِ  1.4
  ؛شود) مي  شدن مفهوم سبك (سبك منتزع از تاريخ و فرهنگ و اجتماع بررسي انتزاعي ـ
 ؛گرايي خشك و مكانيكي فرورفتن مطالعات ادبي در صورت ـ
 ؛سوي فرم و محتوا مناسب براي تحليل هم هاي ناكامي از يافتن روش ـ
  ؛غفلت از معناي فرهنگي و تمدني متن ـ
 .پيوند ادبيات با تاريخ و جامعهناكامي تحقيقات ادبي در ايجاد  ـ
  
  حل راه 2.4
 ؛گويي به سرشت فرهنگي و اجتماعي سبك شناسي به پاسخ تعهد سبك ـ
 ؛پژوهي (منطق پرسش و پاسخ تاريخي) تاريخي در سبك هاي گيري از نگرش بهره ـ
 ؛هاي فرهنگي در تحليل سبك گيري از نظريه بهره ـ
مانند تحليل انتقـادي   ،كند مي  كه متن را در پيوند با اجتماع تحليل هايي كاربرد روش ـ

  ؛و كاربردشناسي زبان ،گفتار گفتمان، كنش
 .شناسي تحليل محتواي جامعه هاي استفاده از روش ـ

  پاسخ و پرسش الف) سبك و منطق
 گفتـاري ْ سبك صورتنآ در ،آيد مي  اگر بپذيريم كه سبك نو در پي ضرورت فرهنگي پديد

سـبك  . است بسته هم يپاسخ و بلكه پرسش ،نيست زباني هاي بازي از اي مجموعه يا منفرد
 فهـم  فهميده شود؛ معين اجتماعيـ  فرهنگي يضرورت يا لهئبه مس معين واكنشي ةمثاب به بايد
  .آن پرسش يا ضرورت است بازسازي سبك متن در گرو دقيق

  سبك مندي بافت ب)
 ،بنـابراين  .اسـت كـه گوينـده در آن بـوده اسـت      اي تاريخي افق و موقعيت محصول سبك

 و زمينـه  و نقـش آن بايـد   چرايي سبك فهم براي. اوست زمان و زبان امكانات در محصور
 و كـرد  بازسـازي  آمده پديد آن در مؤلف مسئلة كه را افقي بايد فهميد؛ را آن تاريخي زمانة
براي رسـيدن   .است برگزيده را سبكي چنين ممكن هاي سبك ميان از مؤلف چرا كه پرسيد

براي تحليل سبك در را مندي سبك توجه كرد و ابزارهاي لازم  به اين مقاصد بايد به تاريخ
  ي مانند روش تحليل گفتمان انتقادي بهره گرفت.هاي بافتار فرهنگي طراحي كرد يا از روش



 55   محمود فتوحي رودمعجني

اسـلوب منـتج از    مثابـة  بـه روش خلاقـة بيـان و هـم     مثابة بهسبك بايد هم  ،طوركلي به
فرهنگي معناساز زمانة خود تفسير و تحليل شود. سبك را بايد محصول شرايط و  هاي نظام

فرهنگـي اسـت. پيرامـون     يفرهنگي دانست. هر رخداد سبكي محصول بافتار هاي موقعيت
  متفاوت و متضاد حضور داشته باشند. هاي يك رخداد سبكي ممكن است نظام

  
  نسبت ژانر با سبكنقصِ چهارم: غفلت از . 5

. هـر  اسـت  »گونـه « يا »قالب«كند  مي  كه شكل و سبك سخن را تعيين يكي از عوامل مؤثر
كنـد. و ازسـويي هـر     مـي   گونة ادبي قواعد و اصول خاص خود را بر سبك سخن تحميـل 

گيرد. پس لازمة شناخت  مي  فرارفتن از هنجارها و اصول مقررة ژانر شكل ي بر پايةا ينوآور
  تحليل علمي سبك شناخت دقيق ژانر است. درست و

كنـد و   آوري مي كه يك سخنور معمولاً در چند گونة ادبي مختلف سخن نكتة ديگر اين
 كـه  ژانـري  بـا  تناسب در حتي ؛دارد متمايز سبكيْ ژانراقتضاي موضوع و  اي به در هر گونه

 طـرزي  غـزل  در نيشـابوري  عطـار  مثلاً، ؛باشد داشته ويژه هاي مميزه نيز است آن به متعلق
و در نثر طـرزي ديگـر.    ،در قصيده طرزي ،طرزي تمثيلي مثنوي در ،طرزي رباعي در ،دارد

بـرد.   سخن وي ره به جايي نمي هاي گفتن از سبك عطار بدون تفكيك قالب سخن ،بنابراين
دربـارة سـبك    ،كه تحليل درستي از مشخصات سبكي قصايد يا رباعيات عطار نـداريم  با آن

ة سـبك وي از  دربـار اما بايد بدانيم كـه دانـش مـا     ؛گوييم عطار با اطمينان خاطر سخن مي
  اوصاف عمومي سبك او فراتر نرفته است.

 نيـز معطوف به قالب غـزل و تاحـدودي    تر بيششناسي شعر فارسي  آگاهي ما در سبك
دسـتمان خـالي اسـت و در    هاي تمثيلـي و داسـتاني تقريبـاً     . اما دربارة منظومهاست قصيده
از  دستيم. اگر مسائل سبك را در باب ژانرها در ادوار تاريخي پس شناسي نثر بسيار تهي سبك

خزانـة  شخصـي و گروهـي    هـاي  ة سبكدربارهم در تطور ژانرها هم  ،تيموريان دنبال كنيم
  بينيم. مي  مايه شناسي و تاريخ ادبيات و نقد ادبي را خالي و تهي سبك
  
  پيامدهاي نقصِ پنجم 1.5
 ؛فني)و (مرسل، مصنوع، ها   بندي سبك فروماندن در كليات مبهم در رده ـ
 ،غـزل  ،جوي قواعد عمومي ميان ژانرها (قصيدهو پژوهي به جست محدودشدن سبك ـ

  ؛مثنوي)  و
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  ؛هاي ناشناخته ها و زيرگونه در بازشناخت گونه نيافتن توفيق ـ
  ؛فرهنگي آن اقتضائاتناكامي در شناخت قواعد اصلي هر ژانر و  ـ
تاريخي، انواع ادبي، تـاريخ   شناسي زبانشناسي براي نقد ادبي،  ناكارآمدي نتايج سبك ـ

 ؛مطالعات فرهنگيو ادبيات، 

 هاي  شهاي ادبي و چرخ در تطور گونه وران برجسته سخنناكامي در شناسايي سهم  ـ
 .تاريخ ادبي

  
  حل راه 2.5
ادبـي خـاص    هـاي  هـا و قالـب   گونـه شناسي به پژوهش اختصاصـي در   توجه سبك ـ

  ؛و ...) ،پژوهي غزل، حماسة تاريخي (سبك
 ؛هاي سبكي مميزه براساسپژوهش در هنجارهاي عمومي هر ژانر  ـ

فردي و ابداعات در درون  هاي ژانري (شناخت خلاقيت هاي بازشناسي هنجارگريزي ـ
  ؛گونة ادبي)

 ـ  شـناختي  سبك هاي دگرگوني شمارانة گاه نيتبي ـ  ـ ةدر هـر گون  مسـتقل  طـور  بـه  يادب
 .سبكي در تطور يك ژانر) هاي  ، بزنگاهبندي (دوره

  
  و حذف سبك شخصي »اي سبك دوره«بخشي به  نقصِ پنجم: اولويت. 6

 1»اي سـبك دوره «، يـا  »سبك گروهي«، »سبك عمومي«شناسان از اصطلاحات  گرچه سبك
تعريـف   براسـاس اگـر   ،كنند عمومي ادبي و حتي مكاتب ادبي استفاده مي هاي براي جريان

شناسـي و   را در تقابل با اهداف اصلي سـبك  ها  آن ،علميِ سبك به اين سه اصطلاح بنگريم
  بينيم. به اين دلايل: نيز مغاير با سرشت اصلي سبك مي

و هنجـارگريزي.   ،ند از: ابـداع، فرديـت  ا هاي اساسي در تعريف سبك عبارت . مميزه1
. اگر سبك است مفهومي شخصي و يگانه ـ »طرز خاص«قدما قول  به ـ سبك ،اساس براين

اصطلاح سبك براي يك شاعر يا يك  ،را مفهومي برآمده از رفتارهاي خاص و يكتا بدانيم
  نه براي گروه زيادي از شاعران كـه يـك گـرايش عمـومي     ،كار برود اثر ادبي واحد بايد به

يك نوع بيـان  » منفردبودن«وري و پژوهي شناسايي ابداع فردي و نوآ . هدف از سبكدارند
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كـه   شناسي منفردسـاختن اثـر يـا مؤلـف اسـت. درحـالي       غايت علم سبك ،است. بنابراين
 وجـوي  فـردي شـاعران و جسـت    هـاي  شناسايي سبك عمومي مستلزم فراموشي ويژگـي 

  شاعران دوره يا يك گفتمان است. همةقواعد عمومي رايج در ميان 
اما مكتب يا گفتمان مفهومي جمعي و گروهي  ؛فردي سخن، سبك امري است ديگر به. 2

همـة   به قواعـد مشـترك در شـعر    گويم نگاهمان سخن مي» شعر وقوعي«است. وقتي ما از 
ها.  تك آن  و ابداعات سبكي تك ،وقوعيان معطوف است، نه به فرديت هنري، زبان شخصي

، فرديـت، هنجـارگريزي   محقق ادبي براي شناسايي روية همگاني در ميان وقوعيان به ابداع
توصيف  دنبال بهبلكه  ،گانة سبك) كاري ندارد و اصلاً در پي كشف سبك نيست (عناصر سه

جريان  ،). بنابراين12 - 11 :1385شميسا، (بنگريد به  مشابه در سخن همگاني است يروند
  توان ناميد. عمومي وقوع را سبك (يعني نمود فرديت خلاق) نمي

شــود.  ازطريــق مقايســه بــا ســبك متقابــل آن حاصــل مــي . شــناخت يــك ســبك 3
تقابلي و تطبيقي است. وقتي شاعران زيادي در يك دوره بـه   يديگرسخن، سبك مفهوم به

پژوه  لة سبك در ميان آن گروه موضوعيت ندارد. پس سبكئطرز واحدي شعر بسرايند مس
تنها با هـم تقابـل    نهها  زيرا آن، دست است در شناسايي طرز خاص شاعران آن جريان تهي

در ميـان شـاعران وقـوعي زبـان      ،مـثلاً  ؛انـد  بلكه همه به يك رويه رفتـه  ،و تفاوت ندارند
شخصي، محتواي ويژه يا فرديت خـلاق نمـود چنـداني نـدارد؛ يعنـي در بـين وقوعيـان        

دربرابـر   هـا   انگشت گذاشت. برعكس شيوة هريك از آن» سبك يك شاعر«توان روي  نمي
قواعد عمـومي يـك    براساسو  اند گيرد؛ يعني گروهي كه تابع يك جريان قرار مي» سبك«

  گويند. گفتمان سخن مي
شخصي در آثار پيروان يك مكتب منافاتي  هاي اين يادآوري لازم است كه وجود ويژگي

با تعلق فرد به مباني عمومي آن مكتب ندارد. سبك او با قواعد عمومي و اصول كلي مكتب 
  ابداعات شخصي خاص خود را دارد. ،حال درعين ،هماهنگ است و

شناسـايي فرديـت و نـوآوري     شناسي بـه كـارِ   كه اصطلاح سبك و روشِ سبكجا آناز
از سبك نيازمنـديم. اصـطلاحي   رعمومي به اصطلاحي غي هاي براي توصيف جريان ،آيد مي

سوي كشـف   سنجي محقق را به شناسي و سبك . سبك»گفتمان«و ، »مكتب«، »دبستان«مانند 
شناسـي،   جريـان  هـاي  ولـي روش  ؛دهـد  و يـافتن فرديـت سـوق مـي     ،هـا  ها، مميزه تفاوت
جـوي قواعـد عمـومي و    و جانـب جسـت   شناسـي تحقيـق را بـه    دبسـتان و شناسي،  گفتمان
  كشاند. سان يك گروه مي گرا و هم هم هاي   صشاخ
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  پيامدهاي نقصِ پنجم 1.6
 ؛سبكي هاي نوآوريفردي و  يها كنارنهادن پژوهش در خلاقيت ـ
از شناسايي فرديت خـلاق   شناسي سبكشناسي از نقد ادبي (وقتي  گيري سبك فاصله ـ

 ؛دستاوردي براي نقد ادبي نخواهد داشت) ،ناكام بماند
  .سازي براي تاريخ ادبي سوي دوره پژوهي به انحراف سبك ـ
 
  حل راه 2.6
اي يا  جاي سبك دوره به »گفتمان«و ، »مكتب«، »دبستان«سازي اصطلاحات  گزين جاي ـ

  ؛سبك عمومي
 ؛پژوهي نياز گفتمان پيشمنزلة  پژوهي به ترويج سبك ـ
 ؛ادبي هاي و دبستانها  مؤثر در درون گفتمان هاي شناسايي فرديت ـ

 .فردي متقابل هاي شناسي تطبيقي ازطريق سنجش و مقايسة سبك ارتقاي سبك
   

  هاي سبكي پژوهشها و  نامه درساعتباري محتواي  نقصِ ششم: بي. 7
هـايي   نامـه  درسگيري  عمق و شكل كم هاي آمدن پژوهش نتيجة خطاهاي اول تا پنجم فراهم

شـعر فارسـي اسـت و نهايتـاً درغلتيـدن       هـاي  ة سـبك دربـار است كه خزانة اطلاعات عام 
  شناسي در دامان تاريخ ادبي. سبك
و انتقـال اطلاعـات    ،تنظـيم  ،ة تاريخ تطور سـبك و گـردآوري  درباردانيم كه نوشتن  مي
شناسـي بايـد بـه     وظيفة تاريخ سبك يا تاريخ ادبي است. سـبك  نظم و نثر هاي ة سبكدربار

فردي و  هاي فردي بپردازد و از رهگذر شناسايي سبك هاي و تبيين سبك ،شناسايي، تحليل
ادبي را شناسايي نمايد و دسـتاوردهاي خـود را بـه تـاريخ      هاي عمومي، دبستان هاي جريان

 بيات عرضه كند.اد
شناســي در تحليــل ســبك، بايــد پرســيد كــه محتــواي  بــا توجــه بــه مأموريــت ســبك

هاي تاريخ سبك نظم و نثر فارسي چقدر معتبر است؟ وقتي رشتة ادبيات فارسـي   نامه درس
 در هشتاد سال گذشته چيزي به نام فن و روش تحليل سـبك بـه دانشـجويانش نياموختـه    

 دربـارة  اطلاعـات اعتماد اسـت؟   قابلقدر  هرشته چدر اين شناسي  سبك هاي است، پژوهش 
 كـه  گفـت  بايـد  پاسـخ  در ؟است شده حاصل قدقي هاي روش با قدر هچ فارسي هاي سبك
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 معتبـري  اطلاعـات  حـاوي  فعلـي  شكل در ادبيات تاريخ و شناسي سبك موجود هاي كتاب
شناسـايي و تحليـل    شعر فارسي يا نثـر فارسـي هنـوز دقيقـاً     هاي نيستند. بسياري از سبك

و و ...)  ،يشعر (خراساني، آذربايجـاني، عراقـي، هنـد    هاي ي مشهور سبك بند اند. رده نشده
 اصرار برچنان  همها  پژوهش .هي نداردمبناي علمي موجدر نثر فارسي ها  ي بند چنين رده هم

چنـان   هـم شناسـي فارسـي    هاي سبك دارد. يافتهها  بودن سبك بودن و خراساني اثبات عراقي
سنت بهار به نگارش  براساسهايي كه  نامه درسو ذوقي است. كتاب استاد بهار و نيز  ميش

  .ي استشم اي شناسي سبك است درآمده
  
  پيامدهاي نقصِ ششم 1.7
  ؛شناسي سبك در آموزش محور داده نگرش تداوم ـ
(آشنايي بـا سـبك    پژوهي سبك عمل وها  تطور سبك آموزش در باطل دور استمرار ـ

  ؛بودن سبك) عراقي اثبات ؛عراقي
 .فرهنگي و آموزشي نظام در اعتبار بي محتواي و خطاها گسترش ـ
نظم و نثر  هاي شناسي به همان روش تاريخ سبك هاي سبك نامه درساگر قرار است  ـ

درج اطلاعات معتبر  .كم لازم است حاوي اطلاعات معتبري باشد دست ،تدوين شود
فردي و طرزهاي عمومي در زبـان فارسـي بـا روش     هاي مستلزم آن است كه سبك

 براسـاس ادبي،  يها سبكعلمي دقيق و معتبر شناسايي و تحليل شده باشند تا مورخ 
نگـارش دربيـاورد. امـا     فارسي را به يها سبككتاب تاريخ تطور  ،آن اطلاعات معتبر

ي بـه  يـاب  دسـت  ،مند و دقيق انجام نگيـرد  شناسي روش هاي سبك كه پژوهش زماني تا
  دشوار خواهد بود.ها   كة سبدرباراطلاعات معتبر و علمي 

  
  شناسي براي دو درس سبك نهاد پيش. 8

ناشي از آن  شناسي سبكهاي موجود و نيز روش تدريس  نامه درسچه در نقد  با توجه به آن
نظم و نثر را  شناسي سبكرسد لازم باشد تا دو عنوان درس  مي  نظر به ،ه شدها گفت نامه درس

در برنامة درسي رشتة ادبيات تغيير دهيم. اين تغيير زمينة دگرگوني در نگرش ما به آموزش 
  سبك را سبب خواهد شد.

تـوان بـه دانشـجويان     شناسي سه گونه آموزش در موضـوع سـبك مـي    در كلاس سبك
  كرد:  ارائه
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 دانـش  (بنگريـد بـه   ادبـي  يهـا  سـبك تطـور   دربـارة  : انتقـال اطلاعـات  دانـي  سبك ـ
  ؛)ادبي  تاريخ

  ؛سبك شناسايي و تحليل : آموزش مهارتپژوهي سبك ـ
  .خلاق نگارش براي سبك : تمرينورزي سبك ـ
شناسي به ارزش چهار واحـد درسـي    شناسي نظم و سبك دو درس سبك ،حاضر حال در

بنـاي ايـن دو درس بـر     ،طور سـنتي  هدر برنامة رشتة زبان و ادبيات فارسي موجود است. ب
دهيم كـه بايـد در بخـش     يعني ما عملاً به دانشجو همان اطلاعاتي را مي ؛است »داني سبك«

اين است كه بـا تغييـر    نگارنده نهاد پيشاصلي مواد درس تاريخ ادبيات به او داده باشيم. اما 
شناسـي را بـه آن    مأموريـت اصـلي و هـدف آموزشـي سـبك      يادشدههاي دو درس  عنوان

را بـه   ،هـاي ادبـي   ة دبستاندربارويژه  هب ،»داني سبك«ريت صورت كه مأمو اين به ؛بازگردانيم
  :طراحي كنيمذيل  هاي با عنوان را و دو درس هاي تاريخ ادبيات واگذاريم درس

  ؛پژوهي سبك»: تحليل سبك ادبي« )الف
  .ورزي سبك»: آموزش خلاق سبك«ب) 

در شـمار   آموزد كـه  مي  نتيجة اين دو درس آن است كه دانشجوي ادبيات دو مهارت را
از رهگـذر دو مهـارت تحليـل سـبك و نگـارش سـبك،        ،هاي تخصصي اوست و مهارت
شناسي نظم و نثـر   سبك هاي طور خودآموز كتاب هآموختة رشتة ادبيات بر كساني كه ب دانش
اند تفوق خواهـد داشـت.    آورده دست مي ادبي به يها سبكة دربارخوانند و اطلاعاتي  را مي

اي و تخصصي در ادبيات نزديك خواهيم شـد.   حرفه هاي يك گام به مهارت ،صورت اين در
آموختـة ادبيـات مهـارت     هاي آموزش ادبي در دانشگاه اين است كـه دانـش   يكي از ناكامي

چـه از تحصـيل حاصـل كـرده در      اي ندارد؛ بلكه صاحب اطلاعات ادبي اسـت و آن  حرفه
  .استعموم مشتاقان ادبيات نيز  رس دست

ي بايد هدف مشخص و طرح و برنامة علمي و دقيق داشته باشند و بـا  نهاد يشپدو درس 
  حاصل آيد. شناسي سبكشيوة كارگاهي و تمرين براي كسب مهارت ارائه شوند تا مهارت 

  
  درس تحليل سبك 1.8

شـود. الگوهـاي ايـن     در اين درس مهارت شناسايي و تشخيص سبك به دانشجو داده مـي 
هـاي سـبك و    تحليـل سـازه   هاي شناسي انگليسي هست. تكنيك سبك هاي درس در كتاب
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گانة زبان يك متن ادبي در زبان انگليسي و  كشف نوآوري و فرديت سبكي در سطوح شش
ساز را ازطريـق   فارسي موجود است. در اين درس دانشجو بايد مهارت كشف عناصر سبك

  زير فراگيرد: هاي   شآموز
شـود:   مي منجر ژة زبان كه به پيدايي سبكشناخت كاربردهاي وي هاي آموزش روش ـ

يابي به اين مهارت، آشنايي قبلي با سير تحول زبـان فارسـي لازم اسـت     براي دست
  ؛نحو)و الخط، واژه،  نياز: آواشناسي، رسم (درس پيش

هاي زبـان مجـازي كـه سـبك شخصـي را       يآموزش روش كشف ابداعات و نوآور ـ
هـاي   تحول شگردهاي تصـويرپردازي و نظـام  سازد: براي اين كار آشنايي با سير  مي

  ؛شناسي) نياز: بلاغت و نشانه استعاري فارسي ضروري است (درس پيش
و انواع ادبي فارسي. آشنايي با ها  كاري و نوآوري در شكل آموزش روش كشف دست ـ

  ؛نياز: انواع ادبي) و انواع ادبي فارسي ضروري است (درس پيشها  سير تحول شكل
 .و ساختارهاي فرهنگيها  شناختي عقايد و ايدئولوژي هاي نشانه آشنايي با نظام ـ

هـاي آخـر تحصـيلش     را در سـال  پژوهـي  رسد كه دانشجو بايد درس سـبك  نظر مي به
هاي زباني و ادبي زيادي براي تحليل سبك ادبـي نيازمنـد اسـت.     شزيرا او به دان ؛بگذراند

اين  ؛شعر و نثر فارسي ندارد يها سبكاجراي اين روش منافاتي با آشنايي دانشجو با تاريخ 
سـبك   كـه  صـورت  اين به ؛حصول است آشنايي در ضمن آموزش مهارت تحليل سبك قابل

شخصي زيادي كـه برجسـته    يها سبكشود؛  طرز تحليل مي چند شاعر يا نويسندة صاحب
 يهـا  سـبك طور تجربي بـا   پژوهي به دانشجو درخلال سبك ،بنابراين .شود است آزموده مي

شـناختي   شود. مباحث نظـري و روش  آشنا ميها  برجسته و تنوع طرزهاي فردي و تطور آن
 شناسـي  سـبك  بـر  درآمدي )،1368 يان،اد ب ع( بياتاد در اسي ن ش ك ب س ر ب دي درآمهاي  كتاب

بـراي  هـا   )، و ماننـد آن الـف  1374(شميسا،  شناسي سبك كليات )،1368(غياثي،  ساختاري
  .اند مناسبآموزش اين درس 

  
  تمرين سبك (نگارش خلاق) 2.8

اين درس درواقع يك كارگاه نويسندگي و تمرين نگارش خلاق است كـه در آن آمـوزش   
پذيرد. در تمرين سبك بـا دو نـوع    مشق با الگوهاي سبكي مشهور انجام مي براساسسبك 

و فـردي؛   ،كـه امـري اسـت ابـداعي، اصـيل     » سبك شخصي خلاق«يكي  :يما سبك مواجه
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گيرنـد   كار مي نقيضه بهو قلم براي آفرينش طنز، نظيره،  ديگري سبك تقليدي كه معمولاً اهل
كنند و نوآموزان ادبي نيـز در آغـاز    معروف را تقليد مي اي هو صداي اصيل و آشناي نويسند

  شود: مي  هدف آموزشي دنبال . در تمرين سبك سهروند راه به شيوة ايشان مي
مختلف (ضرورتي براي  يها سبكو قدرت نوشتن به  نويسندگيهاي  تافزايش مهار. 1
 ؛نامه) نويسي و فيلم داستان

 ؛هاي موفق سبك در تاريخ نثر فارسي آشنايي تجربي با گونه. 2

 .هاي زبان پذيري ذهن دانشجو در كاربرد گونه انعطاف. 3

روش آموزش در كارگاه آموزش سبك تجربي و عملي است و نـه نظـري و گزارشـي.    
كند هم عملاً به شناسايي و تحليـل   طور تجربي تمرين مي انشجو هم نگارش خلاقانه را بهد

 پردازد. براي شروع تمرين سبك چند چيز لازم است: شاخص نثر فارسي مي يها سبك

  ؛دارندشناخت آثاري كه سبك شاخص و برجسته در تاريخ ادبيات فارسي  ـ
خـواهيم از آن تقليـد كنـيم بايـد      انس با الگوي سبكي: يعني با سبك اثـري كـه مـي    ـ

 ؛شويم  مأنوس
هـاي   هاي ويژة متن (واژگان، عبارات، نظم نحـوي، شـاخص   شناخت دقيق مشخصه ـ

 .ها) كلام و تكيه ،نحوي، لحن، تكرارها

  ورزي الگويي براي برگزاري كلاس سبك 1.2.8
 سـفرنامة ، بيهقـي  تاريخشود؛ مثلاً  مي  دار ادبي انتخاب براي هر جلسه، يك متن منثور سبك

 روزنامــةهــاي برجســتة ســبك  . نخســت ويژگــياعتمادالســطلنه روزنامــة و ،ناصرخســرو
صـفحه از  صـد  از  شود و دانشجو طي يـك هفتـه بـيش    در كلاس معرفي مي اعتمادالسطلنه

سـبك نويسـنده را خـوب بشناسـد و      كه دانخواند، چن بادقت ميرا  اعتمادالسطلنه روزنامة
نوشـتن بـه سـبك     گـاه  آنهاي خاص سبك او را فهرسـت كنـد.    ويژگيو ها  بتواند ظرافت

واژه انديشه يا تجربة روزانة خود را  1000تا  500يعني در  ؛كند اعتمادالسطلنه را تمرين مي
هاي دانشجويان در كلاس خوانده و  نويسد. در جلسة بعد تمرين به سبك اعتمادالسلطنه مي

  شود. تحليل و ارزيابي مي
سبك مشهور نثر فارسي را در عمل شانزده سال دانشجو  جلسه در يك نيمشانزده از  پس

ي هـاي خلاقـة خـود را ط ـ    كه او مهارت تمرين كرده و به آن شيوه نوشته است. درصورتي
  كند. درس را با موفقيت سپري مي ،سال نشان داده باشد نيم
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  هايي براي تمرين با سبك بيهقينهاد پيش 2.2.8
  توانيد از دانشجو بخواهيد: مي ،را براي تمرين سبك انتخاب كنيد يبيهق تاريخ اگر

  ؛نويسي) يكي از خاطرات خود را در پانصد كلمه به تقليد از بيهقي بنويسد (نقيضه ـ
  ؛اي را با او در ميان بگذارد هئلاي به ابوالفضل بيهقي بنويسد و به سبك خود وي مس نامه ـ
بـا سـبك و لحـن     بيهقي تاريخاي از بخشي از  كوتاه پنج تا ده دقيقه ةنام يك نمايش ـ

  ؛بيهقي تنطيم كند
اي يـا   حال مشـاهدة واقعـه   درنامه يا گزارشي تخيلي بنويسد كه در آن بيهقي  نمايش ـ

  ؛نگارش بخشي از اثر خويش است
 ؛نامة روايي بيهقي را به شكل داستاني بنويسد زندگي ـ
  ؛او را به شكل داستاني بنويسدنامة خودنوشت  شخص (خود بيهقي) زندگي از زبان اول ـ
اي از بيهقي بپرسد و با سبك خـود   خيالي، دو تا چهار پرسش حرفه اي هطي مصاحب ـ

  ؛او جواب بدهد
روزگارانش يا با شخصيتي امروزي طراحي كند.  بين بيهقي با يكي از هم ييگوو گفت ـ

بيهقي با سبك خودش و آن شخص نيز با سبك خودش سخن بگوينـد (بيهقـي بـا    
  .قجري) سبك

  از ساده به دشوار ها سبكتنظيم برنامة تمرين  3.2.8
تهروني، اصفهوني، شيرزُي، كرمـوني،  : محلي (گويش زادگاهشان يا پدر و مادر) گويش. 1

  ؛مازندرانيو ، سيستوني،  تبريزي، كرمانشاهي، لرُي، مشدَي
  ؛مشتي داش سبك. 2
   ؛احمد نثر امروزي تلگرافي: آل. 3
  ؛اعتمادالسلطنه (و نثر قجر افشاري)نثر ساده: . 4
  ؛شاملو) سفرنامةقاجاري ( سبك. 5
  ؛آبادي محمود دولت سبك. 6
  ؛ننه كلثوم. 7
  ؛ناصرخسرو سفرنامة. 8
  ؛حدودالعالم. 9
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 ؛بيهقي تاريخ. 10
 ؛نامه قابوس. 11
 ؛اسرارالتوحيد. 12
  ؛عطار) الاولياي ةتذكر( اي نامه زندگي. 13
 ؛افلاكي) مناقبنويسي ( مناقب. 14
، ، روزبهـان ، احمـد غزالـي  القضـات  عـين نويسي عرفاني ( خويش نگارش رؤيا و بي. 15
 ؛ولد)  بهاء

 ؛عيار سمك. 16
  ؛شب يك و هزار. 17
  ؛)اميرارسلانهاي قالبي  اي (گزاره نقالي افسانه. 18
  ؛طويل موزون به بحر نثر. 19
  ؛طهران مراسلات، نگاري نامه. 20
 ؛درباري منشيانة سبك. 21
هاي منير لاهوري، جـلال   هاي شاعران سبك هندي (ديباچه نويسي بر ديوان ديباچه. 22
  ؛و ظهوري) ،طباطبا
 ؛(نثر فني) دمنه و كليله. 23
 .)جويني گشاي جهاننگاري فني ( نثر تاريخ. 24

درس  گــزين جــايپژوهــي)  شــود كــه درس تحليــل ســبك (ســبك مــي نهــاد پــيش
 ،نظم و شعر فارسـي بچرخـد   يها سبكشناسي نظم فارسي شود و بر مدار تحليل  سبك
گيرد. حتي متون نثـر   ها و تمهيدات سبكي بهره مي از نثر از سازه  تر بيششعر بسيار  زيرا

 نيزنثر فارسي  شناسي سبكشوند. درس  فني و مصنوع نيز با تمهيدات شعري متمايز مي
بدهـد و در ايـن درس نوشـتارهاي     )ورزي سـبك جاي خود را به درس تمرين سبك (
نثرنويسـي و تمـرين و تقليـد نوشـتار منثـور      زيـرا  منثور فارسي در كانون توجه باشـد؛  

  پذيرتر از شعر و نظم است. امكان
نظم  يها سبكنظم و نثر فارسي از تاريخ تطور  شناسي سبككه اگر دو درس  خلاصه آن

 هـاي آموزشـي زبـان و    تغيير مسير دهند، گـروه ورزي  پژوهي و سبك و نثر فارسي به سبك
تر خواهند شد.  شناسي و مأموريت آموزشي آن نزديك ادبيات فارسي به سرشت درس سبك
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آموختگان ادبيات فارسي در تحليل مـتن و نگـارش ادبـي     درنتيجة اين تغيير رويكرد، دانش
ه در تحليـل  آمـد  سـت د بههاي  از رهگذر مهارت ،مهارت پيدا خواهند كرد. در بلندمدت نيز

تري پديد خواهد آمـد كـه    مند و دقيق هاي روش ادبي فارسي، پژوهش يها سبكمند  روش
و تـاريخ ادبيـات فارسـي     ،شناسي، انواع ادبي، نقد ادبـي  هاي سبك شسبب غنا و اعتبار دان

  خواهد شد.
  

  گيري . نتيجه9
 ـ  ةدر حوز شناسي سبكنشان داده شد كه دانش  حاضر قالةدر م ليف أزبان فارسي از زمـان ت

 شناسـي  سـبك هـاي   نامـه  درسبهار تا به امروز تغيير چنـداني نكـرده و    شناسي سبككتاب 
نظم و نثر فارسي و انتقال  يها سبكبپردازند، به تاريخ  شناسي سبككه به  ازآن بيش ،چنان هم

ها  نامه درسها اشتغال دارند. اين امر شش كاستيِ عمده را در اين  اين سبك بارةاطلاعات در
 ؛شناسـي  سـبك جـاي فـن    بـه  هـا  سـبك بررسيِ تاريخ تطـور   :اند از موجب شده كه عبارت

غفلت از نسـبت   ؛و سياسي ،حذف بافتارهاي فرهنگي، اجتماعي ؛ها سبكه ناموج گذاري نام
اعتبـاريِ محتـواي    بيو  ؛حذف سبك فردياي و  بخشي به سبك دوره اولويت ؛ژانر با سبك

برشمرده اين مطالعه ها در  و كاستي صيپيامدهاي اين نقاهاي سبكي.  ها و پژوهش نامه درس
چنين اشاره شد كه  شد. هم نهاد پيشها  كردن اين كاستي هايي نيز براي برطرف حل شد و راه
» ورزي سـبك «و  ،»پژوهـي  سـبك «، »دانـي  سـبك «را بـا محوريـت    شناسي سبكهاي  كلاس

بـارة  و انتقـال اطلاعـات تـاريخي در   » دانـي  سـبك «توان برگزار كرد كه تاكنون غلبـه بـا    مي
و  شناسـي  سبككه غايت درس  نظم و نثر فارسي به دانشجو بوده است. براي آن هاي سبك

 ـ» دانـي  سـبك «را از  شناسي سبكموريت آموزشيِ آن متحقق شود، بايد آموزش أم  سـوي  هب
زعـم نگارنـده، ايـن مهـم بـا تعريـف دو درس        به ؛پيش برد» ورزي سبك«و » پژوهي سبك«
(آموزش سـبك  » آموزش خلاق سبك«(شناسايي و تشخيص سبك) و » تحليل سبك ادبي«

 ةشناسان هاي سبك به مهارتو هاي سبكيِ مشهور) محقق خواهد شد  ازطريق تقليد از نمونه
  خواهد افزود. شناسي سبك ةدانشجويان و غنا و اعتبار حوز

  
   نوشت پي

كه حـد و مـرز    نخست اين :است واره خيالي و اسطوره ياي برآمده از مفهوم اصطلاح سبك دوره .1
 كه در يك ديگر اين سه ؛ها و تضادهاست كه هر دوره سرشار از تفاوت ديگر اين ؛دوره مبهم است
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مختلف رواج داشته است. اگر بگوييد مراد از سـبك دوره   هاي سبكهاي مختلف  دوره در اقليم
گيـري سـبك مسـلط     كه در شـكل  ،سبك رقيب ،صورت آن در ،اسلوب غالب بر يك دوره است

 ـ اساسـاً  شناسي سبكزيرا  ؛ناديده گرفته خواهد شد ،نقش جدي دارد تطبيقـي اسـت و    اي همقول
  شود. دشواري شناخته مي بدون رقيب سبك به

  
  نامه كتاب

 تهران: پرستو.، فارسي نثر تطور تاريخ يا شناسي سبك ).1330( محمدتقي ار،به
  افغانستان: پوهنتون هرات. ،شناسي سبك و سبك). 1381( محمدناصر رهياب،

  .راز ي ش ،ي ان راس خ ك ب س ه ب ف ل ت خ م ادوار در ي ارس پ ر ع ش ك ب س ).تا بي( وران پ شجيعي، 
  .3تا  1 ش ،11 س ،آينده ،»بهار شناسي سبك دربارة«). 1364( سيروس شميسا،

  ردوس. ف: ران ه ت ،ي اس ن ش  ك ب س ات ي ل ك). الف 1374( يروسس سا،يمش
  ردوس. ف: ران ه ت ،ر ع ش ي اس ن ش ك ب س). ب 1374( سيروس شميسا،

            . را ت ي م:   ران ه ت  ،ر ث ن ي اس ن ش ك ب س). 1376( سيروس شميسا، 
  ، چاپ دوم، تهران: ميترا.شعر شناسي سبك. )1385( سيروس شميسا،

  هي.ا گ ش اد دان ه ران: ج ه ت ،ادبيات در اسي ن ش ك ب س ر ب دي درآم). 1368( ود م ح م اديان، ب ع
  .ي ام ج :ران ه ت ،و ل ام ش ا ت ي رودك از ي ارس پ ر ع ش ي اس ن ش ك ب س). 1377( د م ح م ي، اي رض لام غ
  ه. ش دي ان شعلة: ران ه ت ،اري ت اخ س اسي ن ش  ك ب س ر ب دي درآم ).1368( تقيد م ح م ي، اث ي غ

 

 


